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 چکیده
دانستند، برای ی خدایان میمردمان باستان، جهان را دستکار یا زاده

شدند و حتی طبيعت و نيروهای نهفته در آن قداست خاصی قائل می

گرفتند. احترام به برای هریک از این عناصر، خدایی جداگانه در نظر می

طبيعت با زندگی بشر دارد. از سوی دیگرغير آب و آتش حکایت از پيوند 

قابل کنترل بودن این قوای طبيعی، بشر را به دعا و اظهار عجز در برابر 

ی این عناصر، مقامی خداگونه به آنان آنان وا داشته و قدرت فوق العاده

 بخشيده است.

ای ایران و سایر اقوام از جمله هند های اسطورهجایی که روایتاز آن

ون های اقوام گوناگها؛ نمایشگر اندیشهیکدیگر شباهت دارند و اسطورهبه 

ها نيز از جهت ارتباط با اسطوره، بهترین منبع برای آگاهی هستند، حماسه

آیند. از چند و چون تفکر اوليه و جهان بينی و آمال مردمان به شمار می

 یشاهنامهاست، به عناصر آب و آتش در این پژوهش کوشيده شده لذا در

و از رهگذر ی ملی هندوان، مهابهارات پرداخته شود فردوسی و حماسه

 های فکری این اقوام را در گذشته تبيين گردد.بررسی تطبيقی، همانندی

 : آب، آتش، شاهنامه، مهابهارات.کلمات کلیدی
 

 مقدمه
آفرینش عناصر طبيعت و جهان از جمله مفاهيمی است که همواره ذهن   

ای عميق در تار ی خود واداشته و به گونهه چالش و تفکر دربارهبشر را ب

ی چگونگی و پود  باور او ریشه دوانيده است. مردمان باستان درباره

-های فراوانی در ذهن خود داشتند و با خلق داستانپيدایش عالم، پرسش

ی طبيعت و علت تغييرات ی اوليهکردند، تا مادههای اساطيری تلاش می

 رسند.ها برا بشناسند و به جوابی مقبول و قانع کننده برای این پرسشآن 

 نقشی باستان، مردمان مذهبی تحولات پيدایش در همواره طبيعت

 صاحب را طبيعت است. بشر نخستين عناصر داشته تأثيرگذار و با اهميت

عناصر  این پنداشت وو دارای روح و یاریگر قهرمانان می ماورایی نيرویی

داد. گاه عليرغم  خدایان متعدد تغيير به متمادی هایزمان طول در را

قداستی که طبيعت برای آدميان داشت، به سبب داشتن قوای ویرانگر، 

  شد.نماد اهریمن نيز محسوب می

پيدایش جهان و انسان، موضوعی است که هميشه مورد سؤال و تحقيق »

ان اسناد باز مانده از گذشتگاندیشمندان قرار گرفته است، تا آنجا که تاریخ و 

خوریم که مورخان دهند، به مطالبی در این باره برمیبه ما اجازه تحقيق می

های فراسوی کنند و در ظلمتدر مورد آغاز جهان و خلقت انسان مطرح می

-ها که از تابش انوار تاریخ خبری نيست، اساطير همانند ستارگانی میهزاره

دهند. این ی بشری را به ما نشان میشهدرخشند و مسير تفکر و اندی

هميشه حس کنجکاوی بشر  ای به صورت یک اعتقاد،های اسطورهداستان

اند و در طی زمان به عنوان تنها پاسخ مشروع، به تقدسی کردهرا اقناع می

-ی مردمان حتی متفکران نيز واقع شدهاند که مورد پذیرش همهدست یافته

 (. 48: 4831رضایی، «)اند

های موجود در ادبيات جهان، ابتدا در ایران و هند مشهورترین حماسه

ی آسيا و یونان و روم باستان شکل گرفته است. النهرین در قارهو بين

ترین اثر حماسی ایران، شاهنامه است که حکيم ابوالقاسم فردوسی معروف

 .است در آن از تاریخ ایران باستان و اعتقادات و باورهای کهن سخن رانده

های منظوم مهابهاراتا نيز با یک صد هزار بيت از بزرگترین حماسه

این منظومه با زبان سانسکریت با حجم درخور توجه اثری »جهان است. 

است ماندگار از فرهنگ برهمایی که احتمالاٌ دو هزار سال پيش سروده 

 (. 413: 4831شاليان، «)شده

اند، زیرا پيرامون وضع اجتماعی ناميدهالمعارف هندو مهابهاراتا را دایره»

توان یافت که و مذهبی و اخلاقی نظم قدیم هند به ندرت موضوعی را می

های موجود جهان، از حيث در این کتاب نيامده باشد. هيچ یک از منظومه

 کميت همسنگ این منظومه نيست.

 بهمهابهاراتا بيش از دو برابر مجموع محتوای ایلياد و اودیسه منسوب 

چنين این کتاب از همتای هندی خود یعنی هومر شاعر باستان یونان است. هم

تر است؛ ولی از حيث قدمت رامایانا بر مهابهاراتا تقدم دارد و نيز رامایانا کلان

ما باشد، اتر میتر و بزرگمهابهاراتا از لحاظ کميت از شاهنامه فردوسی حجيم

واجد آن است. در نظر هندوان این  فاقد نظم و ترتيبی است که اثر فردوسی

تر از اقيانوس و مخزن مرواریدهای منظومه بلندتر از قله کوه هيماليا و ژرف

 (.161: 4831جلالی نائينی، «)دریاها توصيف شده است

آفرینش جهان و پيوند زندگی انسان با عناصر طبيعت، از جمله 

ای داشته مفاهيمی است که در اساطير و متون حماسی  اهميت ویژه

 گيری آسمان،های طبيعی از جمله چگونگی شکلشرح پدیده است.

نخستين انسان پيوسته از موضوعات  زمين، آب، نحوه پيدایش گياه و

بحث بوده و همواره ذهن بشر جستجوگر را به خود مشغول داشته  مورد

درستی ه کس ببسيار گشته است. هيچ ایهساخت اسطوره أاست و منش

اما هر چه  بوده،تاریخی  چه ها ازگيری این اسطورهزمان شکلداند نمی

کنجکاوی  گردد.های زندگی بشری باز میترین لایهقدیمی به ،هست

های هستی، مختص بعضی آدميان و ی چگونگی آفرینش پدیدهدرباره

ی چالش فکری هر کنندهدوره و زمان خاصی نيست و اساطير، منعکس

 آیند.قوم و ملتی به شمار می

ما ا ی داشته،یکسانی اساطيری نزدیک و ریشه هاحماسه رسدبه نظر می

هم های محسوس و قابل توجهی نسبت به تفاوت ،در اثر گذشت زمان
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